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پاکسازی چهره استالین

حزب کمونیست روسیه اخیراً مدعی شده که می توان در 
»اعمال و آثار« اســتالین، »پاسخ هایی برای چالش های 
سرنوشت ساز امروز« یافت. واقعیت این است که ولادیمیر 
پوتیــن برای بیــش از دو دهه، مشــغول اعــاده حیثیت 
از اســتالین و احیــای برخــی از بدترین عناصــر دوران 
شــوروی بوده اســت. اوایل این ماه، حزب کمونیســت 
فدراسیون روســیه )KPRF( در کنگره خود، »سخنرانی 
محرمانــه« و تکان دهنــده نیکیتا خروشــچف در ســال 
۱۹۵۶ را باطل اعلام کرد؛ در آن ســخنرانی، خروشچف 
»کیش شخصیت« اســتالین را محکوم کرده بود. روایت 
حزب کمونیست این اســت که در زمانه »افزایش تهاجم 
نظامی گری ناتو علیه روسیه«، باید استالین را ستود و از 
او الگو گرفت، نه اینکه او را تقبیح کرد. در مقابل، قطعنامه 
حزب، خروشــچف را متهم می کند کــه »میراث رهبری 
۳۰ ساله اســتالین« را برای کسب »محبوبیتی بی ارزش 
و زودگــذر« به کلی تخریب کرده اســت. این حزب حتی 
مدعی است که خروشچف با »کمبود اسناد برای بی اعتبار 
کردن اســتالین« مواجه بوده و »ثابت شــده« که تلاشی 
هدفمند برای جایگزینی اســناد اصلی با »نســخه های 
جعلی« در آرشــیوهای دولتی صورت گرفته اســت. این 
ادعاهــا حیرت آورنــد. بی رحمی و بی قانونی سیســتم 
گولاگ یک واقعیت اثبات شده تاریخی است.  می دانیم 
که تنها در دو سال اول »پاکسازی بزرگ« استالین، بیش 
از ۱/۵ میلیون نفر دســتگیر و از این میان، بیش از ۶۸۰ 
هزار نفر کشــته شدند. افزون بر این، با باز شدن آرشیوها 
در دوران »گلاسنوست« میخائیل گورباچف در اواخر دهه 
۱۹۸۰، اســناد جنایات به مراتب هولناک تری نیز کشف 
شــد که خروشچف حتی جرأت افشای آنها را نداشت اما 
به روایت حزب کمونیست، استالین یک »رهبر سخت گیر 
امــا منصف« و الگــوی »صداقت« بود که »مــردم ما را از 
بردگی و مــرگ نجات داد«. پوچی ایــن قطعنامه زمانی 
آشکارتر می شــود که بدانیم این حزب که در سال ۱۹۹۳ 
تأسیس شده، جانشین قانونی حزب کمونیست شوروی 
)منحل شده در ۱۹۹۱( نیست و هیچ اختیاری برای ابطال 
تصمیمات خروشچف ندارد. یک نماینده ارشد پارلمان نیز 
به این نکته اشــاره کرده، اما نه برای دفاع از خروشچف، 
بلکــه چون حزب حاکم »روســیه واحد« می خواهد خود 
پرچمدار اصلــی کارزار »استالینی ســازی مجدد« باقی 
بماند. فرآیند پاکســازی چهره اســتالین، اندکی پس از 
به قدرت رســیدن ولادیمیر پوتین در ۲۵ سال پیش آغاز 
شد. در کتب آموزشی، مانند کتاب درسی »تاریخ معاصر 
روســیه: ۱۹۴۵-۲۰۰۶«، »دســت آهنین« استالین به 
عنوان ضرورتی برای بقا و پیشــرفت یک »کشــور تحت 
محاصره« توجیه می شد. کتاب های درسی منتشر شده 
در سال ۲۰۲۳ – یک سال پس از تهاجم تمام عیار روسیه 
به اوکراین – پا را فراتر گذاشته و استالین را چهره ای محترم 
و پیروزمند معرفی کردند )جالب آنکه یکی از نویسندگان 
این کتاب ها، »ولادیمیر مدینسکی«، مذاکره کننده ارشد 
پوتیــن در گفت وگوهای صلح با اوکرایــن بود(. همزمان 
بــا تلاش رژیم پوتین برای بزک کردن چهره اســتالین در 
حافظه عمومی از طریق کتاب ها و مجسمه ها، آثار شوم 
»استالینی ســازی مجدد« بیش از پیش آشکار می شود. 
سرکوب شــدید مخالفان جنگ اوکراین و موج مرگ ومیر 
در میان نخبگان روس، از جمله این آثار است. جدیدترین 
مورد، خودکشی »رومان استاروویت«، وزیر حمل و نقل و 
فرماندار سابق منطقه کورسک بود. استاروویت به تازگی 
به دلیل ناکامی در جلوگیــری از نفوذ نیروهای اوکراینی 
در ســال گذشته، از کار برکنار شده بود. در دوران پوتین، 
همچون دوران اســتالین، اگر قدرت حاکم شما را مقصر 
بداند، شــما مقصرید و باید هر مجازاتــی را بپذیرید. در 
چنین فضایی، خودکشــی به آخرین شکل »نافرمانی« 
تبدیل می شــود. در واقع، برخی مقامات دوران استالین 
نیز همین راه را برگزیدند. »ویساریون لومینادزه«، رئیس 
حزب کمونیســت گرجستان، در ســال ۱۹۳۵ برای فرار 
از دســتگیری به ســینه خود شــلیک کــرد. »میخائیل 
تومســکی«، از بلشــویک های قدیمی، در ســال ۱۹۳۶ 
خود را کشت و در یادداشتی، هرگونه مشارکت در توطئه 
ضدشــوروی را انکار کــرد، اما پس از مرگ محکوم شــد. 
خودکشی »سرگو ارژنیکیدزه« اما نوعی دیگر از اعتراض 
بود؛ این دولتمرد برجسته شوروی در سال ۱۹۳۷ و در اوج 
»پاکسازی بزرگ«، پس از آزار و اذیت وحشیانه برادرش، در 
ناامیدی به زندگی خود پایان داد. چنین خودکشی هایی 
در میان مقامات عالی رتبه، استالین را به خشم می آورد، 
زیرا آنها را نشــانه عدم صداقت و فریبکاری می دانســت. 
ظاهراً پوتین نیز از آخرین اقدام نافرمانی اســتاروویت به 
همین اندازه خشــمگین بود، تا جایی که به دستیارانش 
دســتور داد تاج گلی را که طبق پروتکل به مراسم تدفین 

فرستاده بودند، پس بگیرند. 
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اسرائیل در روزهای گذشته اهدافی را در دمشق، پایتخت 
ســوریه مورد هدف قرار داد و مدعی شد که این حملات با 
هدف حمایت از یک گروه اقلیت در خاک ســوریه صورت 

می گیرد.
از زمان سقوط حکومت بشار اسد در سوریه در دسامبر 
ســال گذشــته، حملات اســرائیل به ســوریه به ویژه علیه 
توانمندی هــای نظامی این کشــور ادامه داشــت. با این 
حال اواخر هفته گذشــته تنش ها به اوج رســید و تل آویو 
تصمیم گرفت مســتقیماً دمشق و ســاختمان های دولتی 
در این شــهر را هــدف قرار دهد. دولــت بنیامین نتانیاهو 
در اســرائیل مدعی اســت که این حملات را برای دفاع از 
جمعیت دروزی ســوریه انجــام داده اما به نظر می رســد 
اســرائیلی ها اهدافی فراتر از دفــاع از یک اقلیت قومی را 

دنبال می کنند.
ســوریه روز چهارشــنبه ۲۵ تیر این حملات را محکوم 
و اســرائیل را بــه »تشــدید تنش هــا« متهم کــرد. وزارت 
امور خارجه ســوریه نیز در بیانیه ای سیاســت اسرائیل را 
»سیاســتی عامدانه« بــه منظور »دامــن زدن به تنش ها، 
گســترش هرج و مرج و تضعیف امنیت و ثبات در سوریه« 
دانست. به گفته مقام های سوری، در این حملات دستکم 

۳ نفر کشته و ۳۴ نفر زخمی شدند.
به رغــم توافــق دولــت ســوریه و رهبــران دروزی برای 
آتش بس در روز چهارشــنبه، درگیری ها تا صبح روز شنبه 
۲۸ تیر ادامه داشت. بامداد شنبه، تام باراک، سفیر ایالات 
متحــده در ترکیــه در پســتی در شــبکه اجتماعی ایکس 
نوشت که سوریه و اسرائیل برای آتش بس توافق کرده اند. 
به نوشــته او، واشــنگتن و آنــکارا از این توافــق آتش بس 

حمایت می کنند.
الجزیــره صبح روز جمعــه ۲۷ تیر به نقــل از یک مقام 
ناشــناس اســرائیلی مدعی شده بود که اســرائیل با ورود 
نیروهای دولتی سوریه به منطقه برای ۴۸ ساعت موافقت 
کــرده تا بــه درگیری ها در منطقه پایان داده شــود. با این 
حال، شــواهد بیانگر آن است که نه آتش بس و نه ثبات در 

سوریه، پایدار به نظر نمی رسد.

دروزی ها چه کسانی هستند؟ �
دروزی ها یــک جامعه مذهبی عرب زبــان با جمعیتی 
بالغ بر یک میلیون نفر هســتند که سکونتگاه اصلی آنان 
کشورهای ســوریه، لبنان و ســرزمین های اشغال شده از 
ســوی اسرائیل است. خاســتگاه این آیین به قرن یازدهم 
میلادی در مصر بازمی گردد. آئین دروزی که انشــعابی از 
اسلام به شمار می رود، گرویدن به این دین یا خروج از آن و 
همچنین ازدواج با پیروان دیگر ادیان را مجاز نمی شمارد.

در سوریه، جامعه دروزی ها بیشتر در سه استان اصلی 
در جنوب این کشــور و در نزدیکــی بلندی های جولان که 

تحت اشغال اسرائیل است، متمرکز هستند.
بیش از ۲۰ هزار دروزی در بلندی های جولان سکونت 
دارند. اسرائیل در جنگ شش روزه با اعراب در سال ۱۹۶۷ 
این بلندی های استراتژیک را اشغال و در سال ۱۹۸۱ آن را 
به سرزمین های اشغالی ضمیمه کرد. بلندی های جولان، 
عــلاوه بــر دروزی ها، ســکونتگاه بیش از ۲۵ هــزار نفر از 
شهرک نشــینان یهودی است که در بیش از ۳۰ شهرک بنا 

شده در این منطقه زندگی می کنند. 
بیشتر دروزی های ساکن در بلندی های جولان هویت 
خود را سوری می دانند و هنگامی که اسرائیل این منطقه 
را تصرف کــرد، پیشــنهاد دریافــت تابعیت اســرائیلی را 
نپذیرفتنــد. به افرادی که از پذیرش تابعیت ســر باز زدند، 
کارت اقامت اســرائیل اعطا شــد اما آن ها شهروند رسمی 

اسرائیل به شمار نمی روند.
برخــلاف دروزی هــای ســوریه و بخشــی از آن هــا که 
ســاکن بلندی های جولان هســتند و تابعیت اســرائیل را 
نپذیرفته اند، دروزی های ســاکن اسرائیل عمدتاً به تل آویو 
وفادارنــد و برخــی از آن هــا در مناصــب عالی رتبه ارتش 

اسرائیل خدمت می کنند.
دروزی های ســوریه اکثریت جمعیت استان سویدا در 
این کشــور را تشــکیل می دهند و از زمــان جنگ داخلی 
ســوریه در ســال ۲۰۱۱، بارها در نزاع ها میــان نیروهای 
دولتی و گروه های افراط گرا که امروز حکومت را به دســت 
گرفته اند گرفتار شــده بودند. در سال های جنگ داخلی 
بســیاری از خانواده هــای دروزی از اعــزام فرزندان شــان 
بــه ســربازی خــودداری می کردند. بــا این حــال، آن ها 
بارهــا مورد حمله داعــش قرار گرفته بودنــد و  از آن زمان 
تلاش هایی برای شــکل دادن یک گروه شبه نظامی برای 
مقابله با حملات داعش و یــا مقابله با گروه های نظامی و 

شبه نظامی دیگر انجام داده بودند.

چرا نیروهای دولتی سوریه با دروزی ها درگیر  �
شدند؟

پس از ســقوط حکومت بشــار اســد، احمد الشــرع، 
جنگجوی جهادی وابســته به القاعده توانست قدرت را به 
دســت گیرد. او وعده داد که به حقوق اقلیت ها در جامعه 

متکثر ســوریه احترام بگذارد اما از همان روزهای آغازین 
حکومت الشــرع، بدبینی ها میــان جوامع دروزی و دولت 

جدید سوریه مشکلاتی ایجاد کرد.
برخــی از رهبران دروزی از فرایند تشــکیل دولت ملی 
کنار گذاشــته شــدند و با انتخــاب تنها یک وزیــر از میان 
دروزی هــا، حضور آن ها در حکومت جدید صرفاً حضوری 

نمادین بود.
برخــلاف وعده ها، نیروهــای افراط گرای اهل ســنت 
وابســته به دولــت، درگیری های خونینی را بــا گروه های 
اقلیــت رقم زدنــد. در ماه مارس، در حملــه این نیروها به 
علویان در شــهر لاذقیه، صدها نفر کشــته شدند. در ماه 
آوریل نیز درگیری ها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان 

دروزی دست کم ۱۰۰ کشته برجای گذاشت.
آخریــن ســری از تنش هــا میــان نیروهــای دولتی و 
دروزی ها زمانی آغاز شــد که نیروهای دولتی سوریه قصد 
ورود بــه درگیری ها میان شــبه نظامیان دروزی و برخی از 
قبایــل محلی را داشــتند. تقابل میان نیروهــای دولتی و 
دروزی ها این بار بســیار خونین تر از درگیری های قبل بود 
و  بــه گفته رســانه های محلی دســت کم ۶۰۰ نفر در این 

درگیری ها کشته شدند.
دروزی هــا، نیروهــای دولتی مســتقر در منطقــه را به 
کشتار غیرنظامیان، برخوردهای تحقیرآمیز علیه محلی ها 
و اعدام  بدون طــی فرایند قضایی متهم کرده اند. ویدئوها 
و تصاویر منتشرشده در شبکه های اجتماعی نیز خشونت 
بســیار و رفتارهای تحقیرآمیز نیروهای دولتی سوریه علیه 

دروزی ها را تأیید می کرد.

چرا اسرائیل به سوریه حمله کرد؟ �
تشــدید درگیری ها و افزایش خشونت ها بهانه مناسبی 
را بــرای ورود اســرائیل به درگیــری فراهم کــرد. بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل پس از آغاز حملات اسرائیل 
به ســوریه مدعی شد که تل آویو خود را »متعهد به حمایت 
از بــرادران دروزی کــه رابطــه ای تاریخــی و خانوادگی با 

دروزی های اسرائیل دارند« می داند.
این تنها یک بهانه بود. اسرائیل از زمان سقوط حکومت 
بشار اسد کاملًا مشتاق بود که منطقه حائلی برای مرزهای 
خود ایجاد کند و با افزایش نقش آفرینی نظامی در سوریه، 
هرگونه پتانســیل و ظرفیت نظامی در این کشور را از بین 

ببــرد. اســرائیل از ســال ۱۹۶۷ به این ســو، بلندی های 
جولان را اشــغال و نیروهای نظامی خود را در این منطقه 
مســتقر کرد تا در هر درگیری احتمالی با سوریه، بتواند از 
نظر جغرافیایی دســت برتر را داشــته باشد. تاکنون به جز 
ایالات متحده )در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ(، 
هیچ کشــوری الحاق بلندی های جولان به اســرائیل را به 

رسمیت نشناخته است.
اوایــل ماه دســامبر، در فاصله کوتاهی پس از ســقوط 
حکومت بشــار اســد، صدها نقطه از خاک سوریه توسط 
نیروی هوایی اســرائیل مورد حمله قــرار گرفت تا به گفته 
کارشناســان، یکی از بزرگترین مجموعــه حملات هوایی 
در تاریخ اســرائیل رقم بخورد و توان نظامی ســوریه ظرف 
چند روز به طور موثری نابود شود. به موازات این حملات، 
نیــروی زمینی اســرائیل نیــز اقدام به پیشــروی در خاک 
ســوریه کرد و برخی از مناطقی را که بر اساس توافق سال 
۱۹۷۴ از ورود به آن منع شده بود، به تصرف خود درآورد.

بر اساس گزارش نشــریه تایم، در حال حاضر علاوه بر 
بلندی های جــولان، حدود ۴۰۰ کیلومتــر مربع از خاک 
ســوریه در اشغال اسرائیل است. ارزیابی ها نشان می دهد 
در حملــه اخیــر نیروی هوایی ســوریه که پیــش از این از 
مجموع ۱۵۰ فروند جنگنده میگ ۲۹، میگ ۲۳ و سوخو 
۲۲ تشکیل می شــد از بین رفته و ســامانه های پدافندی 

سوریه نیز آسیب جدی و غیرقابل جبرانی دیده اند.
نتانیاهــو پیشــتر دولــت جدید ســوریه را یــک »رژیم 
اســلامگرای افراطــی« خوانــده و آن را تهدیــدی علیــه 
موجودیت اســرائیل توصیف کرده بود. در ماه مه، شــبکه 
خبــری ســی ان ان به نقــل از یک مقام ارشــد اســرائیلی 
گزارش داد که دولت اسرائیل از کاخ سفید خواسته است 
که تحریم ها علیه سوریه را لغو نکند و هشدار داد که نادیده 
گرفتن این تهدید می تواند بــه »تکرار دوباره هفت اکتبر« 

منجر شود.
دولــت اســرائیل همچنین به طور یکجانبــه در جنوب 
سوریه یک منطقه غیرنظامی اعلام کرد و گفت که هرگونه 

ورود سلاح و نیروی نظامی به این منطقه ممنوع است.
دولت ســوریه پذیــرش اعــلام منطقــه غیرنظامی در 
جنوب ســوریه را رد کرده و بارها از اســرائیل خواســته با 
خروج نیروها و پایان دادن به اشغالگری به حاکمیت ملی 

و تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد.
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اسرائیل به دمشق 
این فرض را تقویت 
می کند که اسرائیل 

درصدد گسترش 
عمق استراتژیک 

خود از طریق الحاق 
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